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ــواى مذهب  ــلام  پيش ــرت ابو عبداالله جعفر بن محمد الصادق عليه الس حض
جعفرى و بزرگترين مدرس مكتب اسلام، از نظر بحث و درس مى باشد. 

ــرق دامان مادرش  آفتاب وجودش كه مظهر كامل صداقت و علم بود از مش
ــرى قمرى در مدينه منوره پرتو  ــال 83 هج ام فروه در هفدهم ربيع الاول س
ــه روى جهانيان باز  ــعادت علم و دانش ب ــد و با وجود او درهاى س ــن ش افك

گرديد. 
پس از شهادت امام حسين (ع) انقلاب اخلاقى و سياسى در عالم اسلام ايجاد 
ــرد. ظلم و جور و اخذ ماليات هاى  ــاى حكومت بنى اميه را متزلزل ك و پايه ه
بى جهت و ايجاد بدعت هاى گوناگون كه از طرف بنى اميه اعمال مى شد مردم 

را نسبت به ايشان دشمن ساخت و از رواج بازار آن ها نزد مردم بكاست. 
ائمه اطهار عليه السلام از دوره فترت بين بنى اميه و بنى عباس استفاده كرده 
ــه ويژه از دوره امام محمد باقر  ــر احاديث و اخبار نبوى پرداختند. ب و به نش
ــهره آفاق گشته بود چراغ فروزان  ــلام كه به كثرت علم و دانش ش عليه الس

تشيع روشن گشت. 
ــود و علماى بزرگ اهل  ــكار ب ــام جعفر صادق (ع) دانا به علوم نهان وآش ام
ــى و مالك رئيس مذهب مالكى،  ــنت همچون ابوحنيفه رييس مذهب حنف س

شاگردان مكتب آن حضرت بودند. 
ــلام پيچيده بود و از  ــلام در تمام عالم اس ــام جعفر صادق عليه الس آوازه ام
ــان  ــكلات خويش خدمت ايش ــلمانان براى حل مش نقاط مختلف جهان مس

مى رسيدند. 
ــود بيش از چهار هزار نفر  ــر نورانى خ امام صادق (ع) در طول حيات سراس
شاگرد را تربيت كرد كه از جمله آنان مى توان هشام بن حكم، جابر بن حيان، 

مفضل، ابو بصير، معلى بن خنيس، ابوحمزه ثمالى و غيره را نام برد. 
منصور دوانيقى در 25 شوال سال 148 هجرى قمرى آن  بزرگوار را در سن 
65 سالگى مسموم و به شهادت رساند. پيكر پاك آن امام همام در قبرستان 

بقيع به خاك سپرده شد. 

گزيده اى از زندگى پيشواى ششم شيعيان، 
حضرت امام محمد جعفر صادق (ع) 
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بخل و فرومايگى
فضل بن ابى مره  گفت: امام صادق عليه السلام را ديدم 
ــى كرد و مى فرمود:  ــب تا بامداد طواف م كه از آغاز ش

خدايا مرا از بخل و فرومايگى بازدار. 
من گفتم: فدايت شوم، چرا دعاى ديگرى نمى فرماييد؟ 

ــخت تر از بخل و فرومايگى نفس  فرمودند: كدام چيز س
است؟!

خداوند متعال مى فرمايد: كسانى كه از بخل و فرومايگى 
نفس بازداشته شدند رستگارند. 

رفتار با مادر
ابراهيم بن مهزم گويد: 

ــبى از خدمت امام صادق عليه السلام خارج شده و به  ش
منزل خود در مدينه رفتم  و مادرم با من بود. 

ــد و من نسبت به  ــاجره ش ميان من و مادرم بحث و مش
مادرم تندى و زياده روى كردم. فردا صبح پس از فريضه 
ــون بر آن  ــادق (ع) رفتم و چ ــه خدمت امام ص صبح ب
حضرت وارد شدم، بى مقدمه آغاز به سخن كرده، فرمود: 
ابو مهزم! تو را چه كار با مادرت  كه ديشب در گفتار با او 
تندى كردى؟ آيا نمى دانى كه تو را نه ماه در شكم خود 
حمل كرد و دامنش گهواره ات بود و در آن مى آويختى 

و تو را شير داد. 
ــت: عرض كردم بله. فرمود پس هيچ وقت با او تندى  گف

مكن و بر او خشم نگير. 

رضايت خداوند
 

ــلام فرمود: من  ــه روايت ابوبصير، امام صادق عليه الس ب
ــن جوانى، طواف خانه كعبه مى كردم و در عبادت  به س

ــيده بودم  بطورى كه آن روز عرق از سر و  ــخت كوش س
صورتم مى ريخت. 

پدرم بر من گذشتند و فرمودند: پسرم جعفر! وقتى خداوند 
ــت مى كند و با  ــت بدارد، او را وارد بهش بنده اى را دوس
عبادت اندك نيز گاهى از او راضى و خشنود مى گردد. در 
كنار اين عبادت كارى كن كه خداوند تو را دوست بدارد. 

حكايت هايى از زندگانى امام صادق (ع) به بهانه ميلاد مبارك حضرتشان 
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ــورد و زنگ  ــگ خ ــن زن تلف
ــورد و زنگ خورد تا بالاخره  خ

كسى گوشى را برداشت و گفت:
- كتابكده، بفرماييد!

آقاى بهارى گفت: «سلام.  مى خواستم با 
آقاى طولانى صحبت كنم.»

تلفن چى گفت: «گوشى خدمتتان.  وصل مى كنم 
به كتابخانه.»

آقاى طولانى گفت: «بفرماييد خانم!»
آقاى بهارى گفت: «خودتان هستيد آقاى طولانى؟»

ــت كه بنده  ــب تاب طولانى هس - اين جا فقط يك ش
ايشانم!

ــتم.  مى خواستم كمكم كنيد براى  - من نويد بهارى هس
انتخاب كتاب هاى تازه. 

ــت؟ خيلى خوب صحبت  ــر گلم! تو چند سالت اس - پس
مى كنى!

ــى كتابخانة يك  ــد! من مرب ــوء تفاهم ش - مثل اين كه س
ــازه كمك  ــاب كتاب هاى ت ــتم.  براى انتخ ــتان هس دبس

مى خواستم.  مى خواهيم براى بچه هايمان بخريم. 
- واااى! چه خانواده  خوشبختى.  آقاى نويدى! شما چند تا... 

- ببخشيد.  من بهارى هستم.  نويد بهارى!
ــتانم را جابه جا مى گويم.   ــه اسم و فاميل دوس - من هميش
يك بار به يكى از دوستان قديمى ام گفتم... بگذريم.  داشتم 

مى گفتم شما چند تا فرزند داريد؟

بهاره نيكخواه آزاد

ــام و نام  ــت ن ــه براى اطمينان به فهرس ــاى بهارى ك آق
خانوادگى بچه ها نگاه مى كرد، گفت:

- صدو پنجاه پسر. 
ــما چه پدر فداكارى  هستيد! حتى تهيه خوراك  - واااى! ش
هم براى اين همه كودك دشوار است، چه برسد به كتاب!
آقاى بهارى كه كمى متعجب بود گفت: «اما من پدر آنها 
ــه ما هستند.  خدمتتان كه  ــتم.  آنها شاگردان مدرس نيس

عرض كردم.  من مربى آنها هستم.  مربى كتابخانه.»
آقاى طولانى مكث كوتاهى كرد. 

- پس كودكان شما كودك انسان اند؟
- مگر كودك ديگرى هم داريم؟

- اين چه حرفى است؟ البته كه داريم جانم! پس اين همه 
ــما به  ــره و چرنده و پرنده از همان اول اندازه من و ش حش

دنيا آمده اند؟
- هيچ وقت به اين موضوع فكر نكرده بودم. 

ــزى را مى جويد، گفت:  ــه آرام آرام چي ــى ك ــاى طولان آق
ــتش من اين روزها كمى سرم شلوغ است.  مشغول  «راس

تحقيق روى انواع برگ ها هستم.»
ــتن بود،  ــق كتاب و خواندن و نوش ــاى بهارى كه عاش آق

پرسيد: «به جايى هم رسيده ايد؟»
- بله، چه جور هم.  در باره مزه  برگ ها، انتخاب بهترين برگ ها 
براى رشد نوزادان، شباهت ها و تفاوت هايشان با صفحات 
كتاب، طريقة درست فريز كردن آنها، استفاده از برگ  براى 

داستان

16 شماره 36
 اسفند 1389



ساخت 
ــاى  كاره ــواع  ان

دستى... 
ــتر از «كمى» سرتان  - مثل اين كه بيش

شلوغ است؟
- نه، نه، نه! اتفاقاً برعكس.  شما يك دانه مو هم روى 
ــرم به مو  ــرمن پيدا نمى كنيد.  دكترها مى گويند س س

ــم هيچ فايده اى  ــيت دارد! درمان هاى گياهى ه حساس
نداشت!

ــختى جلوى خنده اش را گرفته بود  آقاى بهارى كه به س
گفت: «اما منظور من اين نبود!»

ــدم! بگذريم! با اين كه  - واااى! دوباره از موضوع پرت ش
اين تحقيق يكى از خوشمزه ترين كارها در طول زندگى من 
است، اما باعث نمى شود از كار اصلى ام دور بمانم.  كسى 
چه مى داند! شايد معرفى كتاب براى كودك انسان هم در 

طول زندگى مهم باشد. 
آقاى بهارى كه ديگر نمى دانست چه بگويد، ساكت ماند. 
آقاى طولانى كه باز خرت و خرت كنان چيزى را مى جويد، 
گفت: «امشب ساعت هشت چه طور است؟ همين جا در 

كتابكده!»
- كمى دير نيست؟ از نظر خانواده و همسرتان 

مى گويم. 
ــواده من نباش.   - نگران خان
من تا ساعت هشت، بهترين 
كتاب ها را براى پسران شما 
ــن... يعنى گلچين  برگ چي

مى كنم. 
***

ــت روى  ــاعت هش ــر س آقاى بهارى س
مبلى در دفتر ساختمان كتابكده نشست.  
ــت و جلوى  مجله اى از روى ميز برداش

صورتش گرفت و غرق مطالعه شد. 
آقاى طولانى هن وهن كنان با جعبه بزرگى پر از كتاب وارد 
اتاق شد.  بعد آن طور كه شايسته ادب و احترام بود دست 
ــلام! طولانى هستم.  و اگر آن مجله  دراز كرد و گفت: «س
ــد، از ديدن روى ماهتان  ــوى صورتتان كنار ببري را از جل

بسيار خوشحالم!»
آقاى بهارى كه انگار از دنياى ديگرى به آن جا پرتاب شده 
ــت و از جايش پريد.   ــرعت مجله را كنار گذاش بود، به س

بعد همان طور كه ايستاده بود خشكش زد. 
ــت خشك شدة آقاى بهارى را گرفت و  آقاى طولانى دس

به سمت خود كشيد و چند بار تكان داد. 
- از ديدارت بسيار خوشحالم!

ــختى سرپا ايستاده بود با زحمت  آقاى بهارى كه به س
ــتم.  بهاره  ــور! نويدى هس ــن هم همين ط گفت: «م

نويدى!» و غش كرد. 
ــت ها و پاهايش آقاى  آقاى طولانى كه با همة دس
بهارى را باد مى زد و به او آب مى پاشيد، با خودش 
ــاز هم فراموش  ــان از اين حواس پرت! ب گفت:«ام

كردم بگويم كه من يك «كرم كتابم!»
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ــه زربفت بر تن،  ــوش و خندان بود. جام ــر خ ابولهب، س
ــترهاى زرين بر دست و خنده هاى شيطنت آميز بر  انگش

لب داشت. پيش از اين گفته بود:
 «نقشه اى در سر دارم كه اگر اجرا شود، غائله محمد بن 

عبداالله براى هميشه ختم خواهد شد.» 
اينك در جمع يارانش سخن مى گفت و نقشه اش را بازگو 
ــيم تا اين جوان از بين  مى كرد. «بايد محمد (ص) را بكش
ــرود، آرام و قرار به مكه باز نمى گردد. من بيم آن دارم  ن
ــران قبايل  كه پيروان پا برهنه او روزى همه ما را كه از س
ــوم خود را در سراسر  ــتيم، نابود كنند و عقايد ش مكه هس

حجاز گسترش دهند.»
 ابولهب در جستجوى تاثير كلام خود، چشم به چهره هاى 

مضطرب يارانش دوخته بود. 
ــر مى بردند. با اينكه  آن ها انگار در بهت و ناباورى به س
ــد بن عبداالله كه برادر  ــال بر محم ابولهب در اين چند س
ــخت گرفته بود، اما  زاده اش بود بارها تاخته بود و بر او س

قتل محمد در باورها نمى گنجيد.  
ــودى براى ما دارد؟ او  ــتن محمد بن عبداالله چه س – كش
ــال به  در اين چند س

اندازه اى در دل مردم رسوخ كرده است كه آوازه 
كلامش حتى به نقاط دوردست هم رسيده است. 

ابولهب با ابروانى گره خورده چشم به چهره صاحب سخن 
دوخت و گفت: 

ــد، كارى از دست آنها  «اگر او در بين اين پابرهنگان نباش
ساخته نيست.» 

پيرمردى كه ريش بلندش را به دست گرفته بود و آن را 
در بين انگشتانش تاب مى داد گفت: 

ــناخته مى داند و  «محمد (ص) خود را پيام آور خداى ناش
ــاده دل بسيارى گرد او حلقه زده اند كه سركوب  مردم س
آن ها كار آسانى است به شرطى كه محمد (ص) در راس 
ــد و سخنان تفرقه انگيز نگويد. پس من با قتل  آن ها نباش
ــمارد و آيين اجداد ما را  ــه بت هاى ما را حقير مى ش اوك

باطل مى داند موافقم.»
ــت و با لحنى پر كينه و  مردى ديگر از ميان جمع برخاس

خشمگين گفت:
«محمد (ص) بردگان ما را فريب داده است. كار به جايى 
ــخنان اورا برلب مى آورند  ــيده كه حتى بردگان نيز س رس
ــر و برادر  ــتيم براب ــا ما كه اربابان آن ها هس ــود را ب و خ

مى دانند.»
ــد و گفت:  ــود ابولهب به خنده باز ش ــت آل صورت گوش
ــت ديگران هم عقايد خود را بگويند تا تصميم  «خوب اس

لازم گرفته شود.» 
مردان هر يك در موافقت و مخالفت با طرح ابولهب سخن 
گفتند.  بيشتر آنان به قتل محمد (ص) راى دادند اما كسى 
حاضر نشد  خود دست به چنين عملى بزند. مشكل اينك 

رخ مى نمود ؛ مشكلى كه ابولهب را به فكر واداشت. 
ــه لايق تر  ــرى را در انجام نقش ــك، ديگ ــر ي ــاران او ه  ي
مى دانستند و سعى مى كردند خود را درگير مستقيم ماجرا 
نكنند تا اينكه ابولهب، لب به سخن گشود و گفت: بهترين 
راه اين است كه از هر قبيله اى يك يا چند نفر در اجراى 
ــوند زيرا اگر يك نفر  نقشه همدست ش
اقدام به قتل محمد (ص) كند، پيروان 
او از او انتقام خواهند گرفت و او را به 
قتل خواهند رساند. پس بهتر است 

حكايت آيه ها 

ابراهيم حسن بيگى 

جان فدا 
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ــته جمعى او را بكشيم كه همه قبايل را در قتل او شريك كنيم. با اين كار  دس
هم بنى هاشم قدرت انتقام از ما را نخواهد داشت و هم خون بهاى او برايمان ارزان تمام 

مى شود.» 
ــرهاى بسيارى در تاييد سخنان او به حركت درآمد. برخى چهره ها به  ابولهب ديد كه س
خنده باز شد. ابولهب خوشحال از اينكه محمد بن عبداالله را از سر راه خود كنار خواهد زد 
ــب ظلمانى كه محمد (ص) بر بستر  ــت اتفاق بيفتد. در يك ش فكر كرد كه قتل بايد درس

خويش آرام خفته باشد. 
*

شب بود ؛ اما ظلمانى نبود. مهتاب در سكوت نيمه شب شهر بر قامت چهل تن از مردان 
مكه مى تابيد ؛ مردمى كه نقابى سياه بر چهره داشتند و آرام و بى صدا از كوچه هاى خلوت 
شهر مى گذشتند؛ مردانى  با شمشيرهايى در غلاف و نيتى شوم در دل. مقابل خانه اى گلى 
ايستادند و هراسناك گوش سپردند و چشم گرداندند تا چشمى آن ها را نبيند. گوشى تپش 
ــنود. ابولهب در آن بين، بى نياز تر از ديگران بود. نقاب را چنان بر  ــان را نش تند قلب هايش
چهره كشيده بود كه تنها سفيدى چشم هاى بزرگش ديده مى شد. او با اشاره دست، ياران 
خود را فراخواند. همه پيش آمدند و به دور او حلقه زدند. ابولهب سرش را پيش آورد و با 
ــت اشاره اى به خانه پيامبر كرد وگفت: «اينك محمد  در بستر خوابيده است. همه به  دس

داخل مى رويم و هر يك ضربتى به او مى زنيم و به سرعت مى گريزيم.»
يكى از آن ها سرش را بلند كرد. نگاهى به آسمان انداخت و گفت: شنيده ام محمد (ص) 
ــغول است، بهتر است كمى منتظر بمانيم تا پيش از  ــب ها به عبادت خداى خويش مش ش

طلوع آفتاب كارش را بسازيم. 
ابولهب نگاهى به خانه پيامبر انداخت و گفت: ولى چراغ اتاقش خاموش است. يقين كه در 

خوابى سنگين بسر مى برد. 
ــت. مگر نشنيده اى كه او  ــخ داد: خاموش بودن دليل بر خواب بودن اونيس همان مرد پاس

شب ها در دل تاريكى با خداى خويش راز و نياز مى كند؟ 
ياران ابولهب با اين طرح مخالف بودند و اصرار مى كردند كه كار را به صبح وانگذارند؛ اما 
ابولهب آن ها را آرام كرد و گفت: اينكه كار را صبح زود بانجام برسانيم بهتر است  زيرا بنى 

هاشم خواهند ديد كه قاتل يك تن نيست. 
ــدند و به  ــم انتظار دميدن صبح، پراكنده ش مخالفت اكثر ياران راه به جايى نبرد. همه چش

گوشه اى خزيدند  تا آفتاب بدمد و محمد  (ص) در خون خود در غلتد. 
*

ــم آورد. ابولهب  ــاب  پوش را به گرد ه ــمان مكه، چهل مرد نق ــانه هاى صبح در آس نش
ــير خود را در  ــيرش را از غلاف بيرون آورد. مردان همراهش نيز قبضه هاى شمش شمش

ــت گرفتند و با اشاره ابولهب به راه افتادند. نخست ابولهب وارد  دس
ــد و ترسى در دلش لانه كرده بود. بيم آن داشت  ش
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ــم را فراخواند. احتمال  كه محمد (ص) برخيزد و بنى هاش
درگيرى بود و فرار محمد (ص) و يك رسوايى بزرگ كه  

با آن، كارها گره مى خورد. 
آرام وارد اتاق شد. از آنچه ديده از وحشت به خود لرزيد. 
وحشتى كه خيلى زود به همراهانش نيز منتقل شد. على(ع) 
بر بستر پيامبر نشسته بود. با شمشيرى در دست و نگاهى 
غضب آلود. ابولهب هنوز گيج و ناباور گاهى به على عليه 
السلام و گاهى به همراهانش نگاه مى كرد. صداى مصمم 

و استوار على عليه السلام او را به خود آورد: 
اينجا چه خبر است. چه مى خواهيد؟ ابولهب كه از خشم 
دندانهايش را بر هم مى ساييد گفت: ما محمد صلى االله را 
مى خواهيم. او كجاست؟على عليه السلام خونسرد و متين 
ــپرده بوديد كه حالا از من  جواب داد: مگر او را به من س
ــت. ابولهب  مى خواهيدش؟  مى بينيد كه او در خانه نيس
شمشيرش را به طرف على (ع) گرفت و گفت: به ما دروغ 
نگو. او را دركجا پنهان كرده ايد؟على جواب داد: مگر شما 
نگفته بوديد كه او را از شهر بيرون خواهيد كرد؟ او اوايل 
ــما بيرون رفت. بى جهت در  ــب با پاى خود از شهر ش ش

اينجا دنبال او نگرديد. 
ياران ابولهب كه چنان ديدند رو به او گفتند:«تو بودى كه 
ــره كنيم. ما تمام شب در  ــب مانع شدى كار را يكس ديش
ــت اين خانه در كمين نشستيم تا محمد (ص) فرصت  پش

يابد و بگريزد» 
ــب پيش به او  على (ع) پيامبر را به ياد آورد كه ش

گفته بود:
ــب در جاى من بخواب و آن پارچه  «اى على ! امش
ــبز را در هنگام خواب به روى خود بكش. زيرا  س

از طرف مخالفان توطئه اى براى قتل من چيده شده و من 
بايد  به مدينه مهاجرت كنم.» 

ــما در امان مى  ــيده بود: «آيا با اين كار جان ش على پرس
ماند؟»

 و پيامبر فرموده بود: «آرى گر چه براى تو خطرناك است 
ــت هاى او را بوسيده و گفته بود: جانم فداى تو  و على دس

يا رسول االله.»
صداى خشمگين ابولهب رشته افكار او را گسست. 

ــه يقين او به طرف  ــال محمد (ص) بگرديم. ب «بايد بدنب
مدينه مى رود. برويم.»

با رفتن آنها على عليه السلام از بستر برخاست. بستر بوى 
ــلام  احساس دلتنگى  محمد (ص ) مى داد. على عليه الس

كرد. 

ــاى خداوند از جان خود  ــى از مردم در راه رض «بعض
مى گذرند و خداوند بر اين بندگان مهربان است.»

 «سوره بقره آيه 207»  
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سوال 36 
 Except the believers who do good works, for
theirs shall be an unfailing recompense.
 so, what then shall belie you concerning the
recompense?
is allah not the most just of judges!

35               جواب      
 From the things he created, allah has given you a covering
 shade, and he has made for you refuges in the mountains.
 he has given you garments to protect you from the heat, and
 garments to protect you from your own violence. as such
 it is that he perfects his favors upon you, in order that you
submit.

و خدا از آنچه آفريده به سود شما سايه هايى فراهم آورده و از كوهها براى 
شما پناهگاه هايى قرار داده و براى شما تن پوشهايى مقرر كرده كه شما 
را از گرما [و سرما] حفظ مى كند و زره هايى كه شما را در جنگتان حمايت 

مى نمايد. اين گونه وى نعمتش را بر شما تمام مى گرداند اميد كه شما 
به فرمانش گردن نهيد.

سوره نحل آيه 81

دوست عزيز نوجوان:
متن انگليسي كه در زير مي خواني، ترجمه ي انگليسي يكي از آيات نوراني قرآن 
مجيد است. آيا مي تواني ترجمه ي فارسي آن را انجام بدهي؟ آيا مي تواني بعد 

از ترجمه، بفهمي كه اين آيه در كدام سوره ي كلام االله مجيد آمده است؟
اگر توانستي اين كار را انجام بدهي، حتماً ترجمه ي فارسي آن را به همراه نام 

سوره ي مورد نظر برايمان ارسال كن!

اسامي برندگان ترجمه شماره قبل:
فاطمه فردى پور
مطهره عاكفى
وحيد طباطبايى
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ــيد؟ اسباب بازى معروفى  مكعب روبيك را كه مى شناس
ــكل مكعب كه هر وجه آن يك رنگ دارد. هر كدام  به ش
از اين وجه ها هم، نهُ مكعب كوچكتر دارد كه متحركند و 
با جابجا كردن آنها بايد رنگ هاى مشابه را كنار هم قرار 
ــتان به  داد. اين بازى معروف را يك مهندس اهل مجارس

نام «ارنو روبيك»  اختراع كرد. 
اختراعى كه هم افراد زيادى را در سراسر دنيا سرگرم كرد 
ــان كامپيوتر را درگير خودش  و هم رياضيدانان و مهندس
ــرد. آن ها به دنبال راهى بودند كه بتوان تعداد حركت  ك
هاى كافى براى حل اين معما را بدست آورد. جالب است 
بدانيد كه تعداد حركت هاى ممكن كه مى شود در مكعب 
ــه انجام داد يك عدد 20 رقمى است  ــه در س روبيك س
ــه بزرگى آن دقت  ــود ( ب ــروع مى ش كه با عدد چهار ش
ــت كه كامپيوترها  كنيد ). پس خيلى هم دوراز انتظار نيس
ــال نتوانستند از پس حل مساله بر بيايند اما  حدود 30 س
ــد كه بعد از حل اين الگوريتم پيچيده  ــرانجام اعلام ش س
ــت آمده 20 است. يعنى با 20 حركت يا كمتر  عدد بدس
مى توان مكعب روبيك را به شكل اوليه و منظم در آورد. 
آيدا ابوترابى   

22 شماره 36
 اسفند 1389



نارون 
به پونه ها نگاه كرد و گفت: 

«عاقبت تمام شد 
فصل يكه تازى هواى سرد 

عاقبت جوانه زد بهار 
گرم شد تنور آفتاب 

چرت كوچه باغ پاره شد 
عيد در رگ درخت ها دويد !»

با دهان باز 
پونه ها نشسته 

پاى صحبت درخت نارون 
تاجى از شكوفه بر سرش گذاشته 

درخت سيب 
پاى سفره، سبزه 

صاف مى كند در آينه 
نوار سرخ رنگ را 

از هواى دى، هنوز سرخ 
گونه هاى سيب 

چرخ مى زند زمين 
مثل دوك 

توى دستهاى اوستا كريم 
سال نو 

- نوعروس نو نوار -  
عاقبت پياده مى شود 

از كالسكه نسيم

  فهيمه شريفى 
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وز رفته ايد ميوه فروشى و مى گوييد: 
تصور كنيد يك ر

«ببخشيد آقا ميوه كاج داريد؟»

صاحب مغازه، يك نگاه ميوه فروش اندر مشترى نما به 

شما مى اندازد و توى دلش مى گويد:«لابد بچگى هايش 

ــكال مى ديده!»جوابتان را  ــر و رام ــون بن كارت
ــاد  زي

نمى دهد. 

ــما توى دلتان مى گوييد:«چرا اين جورى نگاه كرد؟  ش

نكند چشم هايش هميشه همين جورى  است!» ولى نه؛ 
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